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مهــدی اخــوان ثالــث -م. امید- آخــر شــاهنامه را کــه دربرگیرنده 
34 شــعر از او بــود در ســال 1338 در تهــران منتشــر کــرد. در ایــن 
ســال ها هم چنان نبرد سنت گرایان متعصب و نوپردازان از جمله 
مصیبت هــای شــعر و ادب بود که با انتشــار این دفتــر در حقیقت، 
توانمندی شعر نیمایی به نمایش گذاشته شد و بسیاری از شاعران 
آن روزگار نتوانستند این مهم را پنهان کنند، اگرچه این دفتر پس از 
انتشــار با سکوت مبهمی نادیده انگاشته شــد و در چرخه بررسی و 

واکاوی منتقدان و رسانه های ادبی قرار نگرفت.
به تعبیر فروغ فرخزاد: »آخر شاهنامه نام سومین مجموعه شعری 
اســت که مهدی اخوان ثالث )م.امید( منتشر کرده است. تولد این 
نوزاد آن چنان آرام و بی صدا بوده که توجه منتقدین محترم هنری 
را کــه مطابــق معمــول ســرگرم دســته بندی و نان قــرض دادن به 
یکدیگر بودند، حتی به اندازه یک سطر هم جلب نکرد و تقریباً، جز 
یکــی دو مورد، هیــچ یک از مجلات ماهانه و غیرماهانه ادبی که در 
تمام سال گوش خوابانده اند تا ببینند در دیار فرنگ چه می گذرد و 
مثلًا امــروز روز تولد یا مرگ 
کدام نویســنده درجه اول یا 
درجه سوم است که با عجله 
آگهی تســلیت و تبریک را از 
مجله هــای خارجی ترجمه 
کننــد و به عنوان اخبــار ناب 
مــردم  اختیــار  در  هنــری 
بگذارند،  تهران  هنردوست 
کوچکترین عکس العملی از 
خود نشان ندادند. گو اینکه 
توجــه و عکس العمل هــای 
آنها، با ماهیت های شناخته 
نمی توانــد  شده شــان، 
کســی  بــرای  افتخــاری 
باشــد.« 1 و به تعبیر شمس 
لنگــرودی: »در روزگاری کــه 
تمــام نوپــردازان در مقابله 
هــر  بــرای  کهنه گرایــان  بــا 
شــعر  در  تحولــی  خــردک 
نو کــف می زدنــد و علمش 
می کردند هیــچ قابل درک 
نیســت که چــرا و چگونه در 
برابــر زبانی این چنین پرقدرت، آن گونه به تلخی ســکوت کرده اند 
کــه البته یک علتش ســلطه ذوق سکسی سیاســی بر شــعر نو بوده 

است.«2
اخــوان در آخر شــاهنامه روایتگر نســلی اســت کــه با آنها زیســته و 
مصایب روزگار آنها را چشــیده اســت و شــاید از همین رو اســت که 
اخــوان پــس از ســال 1332 چهــره ای ناامید و مأیــوس را از خود به 
تماشا می گذارد تا صادقانه، راوی تاریخی باشد که که پر از روزهای 
نگرانی و دلواپســی است و بیانگر این ذهنیت است که آنها که باید 
می ماندنــد و جلوه گــر آزادی و عدالــت باشــند گم شــدند و آنها که 
جــز رذالــت و فرومایگی هنری دیگر نداشــتند باقــی ماندند و مایه 

پریشانی و پشیمانی ملک و مملکت گردیدند.
»در واقع آخر شــاهنامه، معرفی نامه نســل مضطرب و سرگردانی 
را  تلــخ شکســت  از دوره موقــت آزادی، طعــم  پــس  کــه  اســت 
چشــیده اند. اخوان در آخرین لحظه در نهایت خشــم و اعتراض و 

نومیدی به نادر یا اسکندر پناه می برد.«3
بــه قول فروغ فرخزاد، آخر شــاهنامه قوی ترین مجموعه شــعر نو 
منتشر شــده تا آن زمان بود. شعرهایی که هر چند در ساحت زبان 
و ســاختار زیباشناســی در یــک رده همســان قرار نمی گیرنــد، اما از 
مهم ترین نشانه های شاعرانگی اخوان محسوب می گردند. اخوان 
در ایــن دفتر بــا زبانی تمثیلی تغزلی، روایتگر روزگار خویش اســت 
و روایتی که عمدتاً رویکردی اجتماعی سیاســی دارد، رویکردی که 
شــعر را فراتر از خواست حزبی و تقاضاهای سیاسی می خواهد. در 
این ارتباط اخوان، حتی با رجوع به گذشــته افتخارآمیز و اساطیری 
ایــران، می  خواهد از رخوت و حقارت مشــمئزکننده ای که مردمان 
عصــر او را فراگرفته اســت، شــورش نمایــد و از همین رو اســت که 
روح ایرانی گــری اخــوان در این مجموعه و پیوند آن با زبان ســبک 
خراســانی نوعی شــعر مفاخره آمیز را برای او به ارمغــان می آورد. 
در ایــن مجموعه بی شــک بهترین شــعر اخوان که نــام دفتر نیز از 
آن نشــأت گرفته اســت، شعر آخر شــاهنامه اســت که اخوان آن را 
به شــفیعی کدکنی تقدیم کرده اســت. شعری که حســرت شاعر را 
از روزگار خویــش و اوضاع پیرامونی اش برملا می  ســازد. این شــعر 
هــم چنان که گفته شــد بــا برخــورداری از عناصر اســاطیری ایرانی 
و نیــز اســتفاده از زبــان خراســانی، مخاطب خــود را به بیــداری فرا 
می خواند. توجه به این نوع نگرش اخوان و نیز دغدغه اصیل او که 
ناشی از اشراف بر تاریخ و فرهنگ ایران است و حسرتی که از وضع 
نابسامان مملکت بر او چیره گشته است، انتخاب این نام را که هم 
امیــد و هم ناامیــدی در آن موج می زند توجیه می کند و دیگر آنکه 
انتخاب نام بهترین شعر این مجموعه بر قامت این دفتر، انتخاب 
معقولانــه ای اســت که اخــوان آن را انجــام داده اســت. این عنوان 
یادآور این ضرب المثل فارســی است که می گوید شاهنامه آخرش 
خوش است ولی این ضرب المثل و استفاده از آن نکته ای کنایه آمیز 
دارد مبنــی بر اینکه آخر شــاهنامه خوش نیســت. »آخر شــاهنامه 
نامی کنایه آمیز اســت. کنایه ای بر آنچه گذشــت، بر حماســه ای که 
به آخر رسید. آشــیانی که در باد لرزید. رهروی که جای قدم هایش 
را برف ها پوشــاندند. ساعتی که قلب شهری بود و ناگهان از تپیدن 

ایستاد و مردی که بر جنازه آرزوهایش تنها ماند.«4
1- فرخــزاد، فــروغ: مجموعــه شــعرها و نوشــته ها و گفت و گوها، به 

کوشش عبدالرضا جعفری، صص384-378
2- شمس لنگرودی، محمد، تاریخ تحلیلی شهر نو. نشر مرکز. ج دوم. 

سال 1384. ص 510
3- محمدی آملی، محمدرضا، آواز چگور. نشــر ثالث. سال1377. 

ص 132
4- فرخزاد، فروغ، همان؛ ص 385

مروری بر دفتر »آخر شاهنامه« مهدی 
اخوان ثالث به بهانه سالمرگ شاعر

معرفی  نامه  
نسل مضطرب

ایستاده ام در میان خیابان.
ایستاده ام در درون باد.

روزی سه تیر، شلیک شد از سه تفنگ؛
مشقی بود اما، تیرِ یکی.

ایستاده ام در میان رنگ
ایستاده ام در درون بوم

جدال شــان شــد روزی ســه فیلســوف، بر ســر 
هستی؛

حرف های یکی اما، شاعرانه بود.
ایستاده ام در میان شب.

ایستاده ام در درون شیطان.
روزی، امکان ســه پنجره احمق ازدواج کردند 

با سه تخته نر؛
سوراخ بود اما، یکی از تخته ها.

مجموعــه شــعرِ»زمان دیــداری« بهــرام 
کیانی معیارهــای تــازه ای دارد. در محوریت 
اشــاره های مختلــف  روایت هــای متفــاوت، 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دارد. شعرهای 
این شاعر نوآور تجربه نوینی در ساختار امروزِ 
شعر اســت. بواســطه تصاویر عینی ذهنیت 
را می ســازد و تصاویــر ذهنــی را به عینیت در 
می آورد. این عینیت گرایی با مفاهیم ظریفی 

همراه است. 
هربند این شعر در حالی که هم بسته هم 
هستند، می توانند مستقل از هم باشند. شعر 
دارای ســه بند اســت که هر کدام چهار ســطر 
دارد، بــه موضــوع خاصــی دلالــت می کنــد. 
آغاز شــعر با فعل »ایســتاده ام« است و آغاز 
بــا فعــل ایســتاده ام اســت. راوی  هر بنــدی 
ایســتاده میان)خیابان، رنگ، شــب( و درون 
)بــاد، بوم، شــیطان( و لفــظ »یکــی« را برای 

متفــاوت بــودن برگزیــده اســت و بــا چالش 
بــا »تفنــگ، فیلســوف، پنجــره« بــه ســمت 
ایــن  جدالــی اجتماعــی مــی رود. شــاعر در 
وضعیــت زندگــی را محل چالــش می بیند، 
در بنــد اول تفنــگ، در بنــد دوم فیلســوف و 
در بنــد ســوم پنجــره )اســتعاره از ارتبــاط( را 
چالش زا می بیند. اگر چه گاهی اســتثناهایی 
هم بواســطه »یکی« می بینــد. )یکی از تیرها 
مشــقی  اســت، حرف هــای یکــی از فلاســفه 
شــاعرانه اســت، اما بین آن ســه پنجره که به 
وســیله تخته به هم چفت و بســت شده اند، 
یکی ســوراخ اســت.( در جــدال بین پنجره ها 
و تخته هــا، قــاب »یکــی« از آنهــا مانــع بــاز 
شــدن پنجره شــده اســت کــه در ایــن امکان 
بــه معناهــای دور و نزدیــک اشــاره می کنــد. 
شــاعر از تکنیک هــای زبانی بهــره می برد. با 
موتیف هــای عینــی و ذهنی مضمون ســازی 
می کنــد. چالش هــای انســان معاصــر را بــه 
تصویر می کشــد، بواســطه چالش بــا تفنگ، 
فیلسوف و ارتباط که منجر به جدال می شود، 
هــر تکه خود را هر لحظه درون / میان چیزی 

می بیند.
فعل»ایســتاده ام« در هــر بنــد دو دفعــه 
)در کل شــعر شــش دفعه( تکرار شده است. 

بهره گیــری از »میــان ـ درون«، کــه در هر بند 
به صورت متناوب )در کل شعر شش دفعه( 
تکــرار شــده اســت و تکــرار ســه دفعــه عــدد 
»یکی« طیفی از استثناها را به ذهن مخاطب 
آگاه متبــادر می کنــد. عدد »ســه« پنج دفعه 
تکرار شــده اســت و ســه »نقطه ـ کامــا« میان 
ایــن همه »نقطــه« آمده اســت و نقطه آخر 
هر ســطر، یعنی ســطر تمــام و کامل اســت. 
مفهوم گرایی از شــاخصه های بنیانی اســت. 
شگردهای کلامی بر زیبایی شناسی آن افزوده 
است. در این ساختار خطی رشته های ظریف 
معنایی در تار و پود شعر تنیده شده است. در 
حیطه تصویر، استعاره، ایهام و ابهام؛ عنصر 
روایــت، به فضــای محذوف می پــردازد. این 
لحظه های ناگهانی، وابسته به زمان است که 
در هر بند ســبب گسســت های معنایی شده 

است.
در این طرح ـ تصویرها و سطرها در تقابل 
هــم قــرار گرفته انــد. ایــن مونولوگ گویی در 
مقطــع زمانــی متفاوت اتفــاق افتاده اســت 
وهــر بنــد آن تأویل خاص خــود را دارد. زبان 
شــعر ســاده اســت، مگــر آنجــا کــه ترکیــب 
غیرمحســوس و انتزاعی )ســه پنجره احمق 
ازدواج کردند با سه تخته نر( بین عین و ذهن 
فاصله انداخته است. در این روایتگری دنیای 
بیــرون )خیابــان( و دنیــای درون )وضعیت 
درونی راوی( به تصویر کشــیده شــده اســت. 
تقابل هــای تقارنی در »تیــر و تفنگ«، »رنگ 
و بوم« و »شــب و شــیطان« ساختار متفاوتی 
شکل گرفته است. یأس و ناامیدی بر تصاویر 
پــرده افکنده اســت، همچنان کــه رابطه بین 
دال و مدلــول بیــن »تیــرـ مشــقی«، »حرف ـ 
شــاعرانه« و« تخته ـ ســوراخ« بــر دلالت های 
معنایی اســتوار است. شــگردهای ساختاری 
و تصاویر روایی جــزء به جزء قابل تعمیم به 
هســت مندی ها اســت. ترکیب هــای پیاپی و 
توصیف ها گاه جنبــه اغراق آمیز دارد. اگرچه 
بــه  مختــص  اســتعاری  ماهیتــی  هر بنــدی 
خــود دارد، امــا در فرایندهای حســی عناصر 

عینیت مند نقش بنیانی دارند.

فریدون فریاد

1
این درخت چه خوب است

که روزم را رنگین می کند
گل های کوچکش

روی شاخه های بی قرارش
آرام می لرزند.

من نام این درخت را به شما نخواهم گفت.
اگر لب بگشایم

پروانه های بی تاب
فرو

خواهند
ریخت.

 
2

من پنج درخت برایتان می نویسم
- او گفت-

دیگر خود دانید
یا میوه باشید

یا تبر
 3

شعر هم چنان از پنجره سرخ می نگرد
برگ ها کاهش پذیرفته اند

سال ها
آدم ها.

پرستوهای مهاجر
هنوز برنگشته اند.

4
زن پنجره اش را بست و گفت:

من از این جانب حوصله ام
باغ را نمی بینم

شعر را می بندم
و به اتاقم برمی گردم

شب
با همان سطور کهنه استعاره تاریکش

و دست های من
که نومیدانه چراغ می جویند

یا ستاره ای دوردست
که با دنباله دراز مشکوکش

در ذهن خسته سقف
هنوز می کوشد بنویسد: دوستت می دارم.

 

بر مناظر جان
دفتر شعر بهنود بهادری

نشر مان تهران سال 1398
 

اسماعیل مهران فر
 1

راه را به او بخشیدم
و خودم خاکی های رشت شدم

هوا را به او دادم
و راه را

دوباره به دست آوردم
پریده بود و من
بی اندازه بودم

به وزیدن
امیدوار بودم اما نگران

که چه چیز را با خود
همراه خواهم کرد

پس از این
چندین برگ پهن

و ورق هایی از پاره با من اند
و با هم در خیابان

خواهیم وزید.
 

2
من هم برداشته شدم

سنگ شدم
و هدف

تجزیه در طول راه بود
پیشانی بلوط

و دیواری از بلوک بیست
هر دو مرا بوسیدند
و زیر پایشان خاک

مقام سوم بود
اکنون یکی از آن دوام

و آن که مرا برداشت
چندان گریخت

که سرعت اش را نمی توان نوشت
و هر دو در بلوار

به قاعده یک درخت
گیر کرده ایم.

از چشم هایم عکس بگیر
و اسب زخمی را زیر تخت پنهان مکن

خون/ همیشه از خاطره قوی تر است
و حتی از جنون جاذبه

که این گونه از همه چیز بالا رفته است
نفس نکش اسب زخمی را

در آغوشش نگیر
خیره نشو به آوازی که آرام

سینه اش را سپید کرده است
این زخم ها

برای شنا کردنت زیادی عمیق اند
اسب زخمی را بکش

تکه تکه اش کن
و یال هایش را به باد برگردان

بگذار دوباره درخت ها
ریشه هایشان را بالا بکشند و

بدوند دشت ها را
بگذار دنیا

از آن ســوی خودش دســت تکان دهــد برای 
غروب

اسب زخمی را بکش
فقط از چشم هایش عکس بگیر.

کوثــر شــیخ نجــدی در این شــعر ظرایف 
بســیاری را به کار برده اســت. با لحن غنایی، 
توانســته تعاملی بین دنیای متن و مخاطب  
ایجاد کند. با تلفیق فضای عینیت و ذهنیت 
جذابیت هــای تصویــری ایجــاد کرده اســت. 
بواســطه »من« فاعلی از همــه دلتنگی های 
و  احســاس  محوریــت  در  می گویــد.  زنانــه 
عاطفه گام برمی دارد و شــعر را اجرا می کند. 
بــا بهره گیری از افعال معکوس )بگیر، نگیر، 
مکن، بکن، نکش، بکش( درسطح مختلف 
روایــی تقابــل و تعارض هــا را نشــانه گرفتــه 

است.
بی پروایــی  بــا  زنانــه  نــگاه  جهــت  در 
همــه  از  کــرده  ســعی  زنانه نویســی  در 
پارادوکس هــای تقابلی و تعارضی اســتفاده 
کنــد. بــا عــدول از ساده نویســی، پایان بنــدی 
زیبایی را رقم زده اســت. با سطرهای همگن 
)از چشــم هایم عکــس بگیــر( و ســطر غیــر 
همگن )این زخم ها/ برای شنا کردنت زیادی 

عمیق اند( یا ادغام سطرهای سخت و آسان 
)بگــذار دوبــاره درخت هــا / ریشه هایشــان را 
بالا بکشــند و/ بدوند دشــت ها را/ بگذار دنیا/ 
از آن ســوی خودش دســت تــکان دهد برای 
غــروب(، شــعر را مثــل یــک اســب تیزپــا به 

حرکت واداشته است.
ضمایر روایی بی واسطه عوض می شوند. 
فاعل این روایتگر ضمایر»من ـ تو«، وضعیت 
زن را توصیف می کنــد. این جان مایه ظریف 
عاشقانه بواسطه »اسب« شکل گرفته است. 
در شــعر با حــرف اضافه »از«آغاز می شــود. 
اینجــا اســب یــک کاراکتر اســت. البتــه برای 
مخاطب ســؤال پیــش می آید که، زن اســب 

است، یا اسب زن است؟
پارادوکس هــای  پیونــد  هــم  تقابل هــا 
متناقض هســتند: )خون/ همیشــه از خاطره 
قوی تر اســت(، آن چنان که تضاد و دوگانگی 
)از جنون جاذبه/ که این گونه از همه چیز بالا 
رفته اســت(، مضاعــف بر این، چنــد تصویر 
در ایــن ســطر هســت، جنــون از جاذبــه بــالا 
رفته اســت، یا جاذبه بواسطه جنون بالا رفته 

است؟
کــه  درختــی  بــه  بخشــی  تشــخص  
ریشه هایش را بالا می کشــد، از جذابیت های 
کلامی محســوب می شــود. در هــر دو حالت 
درخت و زن به هم پیوند می خورند. درخت 

مادر طبیعت است، زن مادر بشریت است.
وجــه  اســب  و  زن  دیگــر  طــرف  از 
تشــابهاتی با هم دارند. در این نگاه زایشی 
اســب بیشــترین صفت های زنانــه را دارد. 
تشــابه یال اسب و گیســوان زن، چشم های 
زن و اسب، ظرافت های دست و پای اسب 
اســب و  و زن، زخم هــای زن و زخم هــای 
همــه ظرایف هــای ســاختاری بین اســب و 
زن... مضامیــن بــه هــم پیوســته ای را رقم 
می زننــد. درخــت و زن صفــات جان دهی 
و  حیــات  اکوسیســتم  بــرای  یکــی  دارنــد، 
دیگــری حیــات بشــری کــه در هــر حالتــی 

سبب بقا می شوند.
 زن و درخــت بــن مایــه حیات انــد، جــان 
مایــه زایش انــد، حیــات اجتماعــی بشــر بــه 
وســیله زن ادامه می یابــد و حیات بیولوژیک 
هم به وســیله درخت )طبیعت( ادامه دارد. 
در ایــن جهــت اســتعاره چیــزی افزودنی به 
زبان شــعر است. اسب اســتعاره از زن است، 
یا زن اســتعاره از اسب اســت؟... این سؤال تا 
آنجا پیش می رود که اسب یک کاراکتر فعال 
اســت. ارتباط زیبایی بین تصویر اول اسب را 
بکش/ وتصویر دوم اســب را نکــش... برقرار 

شده است.
افعالی که حالت امــری دارند، از عینیتی 
توصیفی برخوردار هستند. از لحاظ ساختاری 
کلمــات بار معنایی دارند. مراعات نظیر هم 
در جــوار هــم قــرار گرفته اند تــا کلام معنادار 

شود.
شیخ نجدی در این شعر روزگار دشوار زن 
بــودن را توصیف کرده اســت. روایتگر دنیای 
بیــرون )وضعیــت طبیعت( و دنیــای درون 
)وضعیت درونی زن( اســت. با شــبیه کردن 
)اسب و زن( که چندین شباهت ساختاری با 
هم دارند، صحنه های هراس آور را بازســازی 
می کند. صفت نجیب بودن از آن اسب و زن 

است.
در اینجــا تأکیــد بیشــتر روی یــک عضــو 
یعنی »چشــم« اســت، به طوری که سطر»از 
چشم هایش عکس بگیر« در اول و آخر شعر 
تکرار شــده اســت و این نشان از عینیت هایی 

دارد که سرشار از ترس و دلهره اند.

در معرفی 2 دفتر شعر

چالش های انسان معاصر
بررسی مجموعه شعر زمان دیداری/ بهرام کیانی/ نشر اتفاق/ 1399

بالا رفتن از جنون جاذبه
نگاهی به مجموعه شعر »آتش تر از زن« کوثر شیخ  نجدی/ فصل پنجم/1398

همهمه نخستین ستاره ها بر بام خانه
دفتر شعر فریدون فریاد

نشر خوزان سال 1399

صدیقه نارویی

1
بگذار ماری بر من پهلو بگیرد

که عمر دراز تنها جان کندن است
و مرگ در پیشانی زندگی ام جاری

از هر لمس زخم می ماند به معاشقه
زخم گیاهی که منم

وخیم
چون خاطره ای باز می شود و رجعت می کند

از پای در آمدم، به روی
از همواری زیستن، خشک و لایموت

به وقت ویرانی
گلویم از باد

ریشه ها بر دل می وزد میانه شن و ماسه
هر بار

بر کرانه رها می شوم.
 2

به راه باید شد!
قسم به غروب ها

کلاغ ها و کلاغ ها درهم پیچانند
وقت دمار از روزگار برآمدن

آدمی با مرگ از روی بیهوده بیرون خواهد آمد.
 3

نفس ها می جویم
- بر ساعتی از عصر-

در جاری خون
دست تو ایستاده

و چشمان غرقه ای به رویا
بازمانده تنها

نگاه من است 

اذکار
دفتر شعر صدیقه نارویی

نشر افراز سال 1399

بهنود بهادری

1
گدازه به زیر خاکستر

و دریا برخاست
به چرخش نامت در گلو

که ابتدای سپیده بود
هم زبان بودیم

اما کلاک بیگانه مان می کرد
نام ات چون بدر کامل به آب ها

کشیده می کرد
تاول زیر خاکستری ها را

به چشم
تا به سکسکه بیندازد

سوزن را
در تپش های قلب

مرگ، بهمن ناغافلی ست
که ذهن داغ را

که قلب ناموزون را
سپید می کند و

باد
به درهاش پنهان

 2
صحرایی می شود

تیغه های دل
به نسیمی از چشم های گذرا

- هرانسانی که می گرید
انسان ست که می گرید

در بطن عطر
قد کشیده

به چهره اقاقی
تیغ به زانوست

تکان چشم های حیران بال پرستویی
که می گذرد

ترانه تیغه دل اما
گلوی تیغه اندوه اما

صحرایی از آب می خوانند.

باب ابتلا
دفتر شعر اسماعیل مهران فر

نشر افراز سال 1400 سریا 
داوودی حموله

منتقد 


